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  زمین  هاي مشرق تا ویرانه زمینِ ویران  از مشرق
   دومینیک ترابی *

      دانشگاه شهید بهشتی

  چکیده
هاي مشرق زمـین   ها در سفرنامه پردازد که حضور همیشگی موضوع ویرانه  این مقاله به تحلیل دلایلی می     

 شـده، شـهرها و   تمـام متـون حـضور مـسحور کننـدة بناهـاي ویـران       : کنند را اثبات می19 تا  17از قرن   
» ولنه«، این تصویر در متنی مشهور از      18در قرن   . بخشند روستاهاي تخریب شده را بسط و گسترش می       

تصویر کـه در قـرن   . هاي مشهور تحلیل و بررسی شده است      و در ادبیات توسط رمانتیک    » ها ویرانه«بنام  
ا در دورة رمانتیسم به تفکري بیهـوده  شود ت اي مثبت می  تا اندازه18 داراي مفهوم منفی دارد، در قرن        17

با گرایش به فرهنگ خـارجی و نـوعی مالیخولیـایی و ذهنیتـی پـیش               » ها نظریۀ ادبی ویرانه  «. بدل شود 
کنـد تـا از بقایـاي     یابد، بلکـه تـضمین مـی     استعماري که در شرق ویران شده، نه تنها گذشته اروپا را می           

زمین بقایاي گذشـتۀ خـود را دیـد و خواسـت تـا بقایـاي              اروپا در مشرق    . (هاي بشري صیانت کند    تمدن
   .)هاي درخشان کهن را از آسیب مصون نگه دارد تمدن

   سفرنامه، استعمارگرایی، رمانتیسم،زمین   مشرق،ها ویرانه: ها کلیدواژه

From the Ruined Orient to the Ruins in the Orient 

Dominque Torabi  
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Abstract 
The paper deals with the significance of ruins in travel, texts of the 17 - 19th 

centuries. It seems that ruins fascinate the authors, so that they become one of the 
most important themes in the romantic vision of the Orient. Volney, in his famous 
essay Les Ruines analyzes the components of this fascination. The image of ruins, 
completely negative in the 17th century, becomes quite positive and a ‘lieu 
commun’ in the early 19th century, dealing with the attraction of exotism, of 
melancholy (generated by the vision of the fugitive past), and also with a pre-
colonialist mentality which finds, in the Oriental ruins, a reason for “cultural 
intervention”, in fact colonialist enterprises.  
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  .سانیاستادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه در دانشکده ادبیات و علوم ان. دکتراي ادبیات فرانسه از دانشگاه لیل *
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ها، سه سنگ شکسته از صاعقه ما را به ژرف دیدن،  سنگ به زردي گراییده در گذر قرن  سه... «
  لامارتین» .دارد می ، خیال پرداختن، و گریستن وا      اندیشیدن

  
  1مقدمه
 2زمین  هایی که فرانسویان از قرن هفدهم تا نوزدهم در مورد مشرق سفرنامه
هایی که در اصل یک اثر ادبی   چه سفرنامهو» حقیقی«هاي  اند، چه سفرنامه نگاشته
و یا » ویرانی«اند؛ به  اند، همه به منظري خاص از مجموعه مناظر شرق پرداخته بوده
 تعلق دارند، درست است که  زمین  ها به شکلی اساسی به مشرق ویرانه. »ها ویرانه«

ش، زمین، در جاي جاي خاک  اي متعلق به شرق نیست اما در مشرق هر ویرانه
  .اي وجود دارد ویرانه

بر آنیم تا تحول این تصویر را نشان دهیم؛ تصویري به شدت منفی در قرن هفدهم 
 ةرفته در قرن هجدهم از شدت آن کاسته شد، و در قرن نوزدهم و در دور که رفته

رمانتیسم و پس از آن، اگر نخواهیم بگوییم به تصویري مثبت، به تصویري واضح بدل 
گر چگونگی این تحول را آشکار  واهیم کرد تا از خلال چند متن دلالتپس سعی خ. گشت
  .سازیم
 

  اندازهاي ویران  چشمـ1
 ترکیه و پارس گام  هاي مصر، مسافر تا به سرزمین. زمینی وجود ندارد   مشرق بدون ویرانه

زمین،   هاي مشرق چه بخواهد شگفتی انگیزد؛ چنان ها در او حسی را برمی نهد، دیدن ویرانه می
هایی  چون سالکان طریقت از پس آزمونهاي پنهانش را بیابد، باید هم زخها و دو بهشت

 نماد آن است، 3 از مدیترانه که گذر از استیکس  مسافر پس از گذر پرمخاطره. سخت برآید
هاي  دیوارهاي فروریخته، برج. نوردد ها را درمی ها و ویرانه فضاي نامشخصِ آکنده از سایه

زمین است که   اي از مشرق گون تماماً آن چهره  روستاهاي شبح سراهاي ویران، اروانواژگون ک
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این همایش را دانشگاه تهران در روزهاي هفتم، هشتم . ایراد شد» سفر در ادبیات جهان« اي که در همایش متن سخنرانی ـ 1
  . برگزار کرد1381ماه  و نهم اردیبهشت

ثریـت  شود که از مراکش تا هند گسترده است و کشورهایی بـا اک  اي گفته می  زمین از لحاظ جغرافیایی به منطقه  مشرق ـ  2
  .گیرد برمی مسلمان یا تحت نفوذ اسلام را در

  .کرد هاي خود قلمرو اقامتگاه ارواح را محصور می ست در دوزخ که با پیچ و خم اي  در اساطیر یونان نام رودخانهStyx ـ 3
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 ;Tavernier 1976 ( تاورنیهشود  مسافران نمایان میةزده و نکوهند مدام در برابر دیدگان بهت

Thévenot 1664; Id 1674; Chardin 1686 ( ونو و شاردن، مسافران قرن هفدهم، که ازت ،
یران عبور کردند، از دیدن این مناظرِ عجیب یکه خوردند و تأثیرش چنان بود ترکیه و سپس ا
  نوشتند؛   آنةبار که در آثار خود در

   (Tavernier 1676: 104).»...بقایاي چندین بناي زیبا... «
  .(Thévenot 1664: 145) »...اي کاملاً ویران  قلعه... «
  .(Chardin 1686 v.III: 224) »...ها آوري از ویرانه تل حیرت... «

توان پی برد  ها می قول هایی از این دست بسیار است و تمامی ندارد، از این نقل قول  نقل
شدند، وضعیتی که شاردن و دیگران را  زده می راستی بهت  ها به که مسافران در برابر خرابی

ها بود که  نایکی از علل این وضعیت چگونگی ساخت ب. داشت تا توضیحی براي آن بیابند وا
در این (زمین   اعتنایی مردم مشرق شد و دیگري، بی  در آن از خشت و گل استفاده می

  :به چیزهاي گذرا بود) ها خصوص ایرانی
.  عمومی و نه غیر آنۀدر ایران مرسوم نیست تا در عمارت ابنیه بکوشند، نه ابنی«

گذر است، از جمله ابنیه، گوید در زندگی همه چیز در حال  راست که می اي ایشان خرافه
 وانهاد تا سیر طبیعی خویش به  و این حال را مانع گشتن روا نیست، بلکه هرچیز را باید

  )Ibid v. II: 297( ».انجام برساند
 است که نویسندگان میان ویرانی به علت گذشت  ها این  قابل توجه در این نوشتهۀنکت

این نکته در مورد روستاهاي  .شوند فاوتی قائل نمیهایی که تعمداً به بار آمده ت زمان و خرابی
 تخت جمشید صادق است که مورد تخریب قرار گرفتند و به حال خود ۀمخروبه و نیز محوط

.  سۀ نوشت»ها ها، یا تأملی بر انقلاب در امپراتوري ویرانه« در فصل نخست کتاب. رها شدند
  :خوانیم  می1791 ولنه به تاریخ. ف

نوردیدم که در گذشته از  ثمانی عزم سفر کردم و شهرهایی را دردر امپراتوري ع«
در مسیرم هر روز مزارع متروك، روستاهاي عاري از سکنه . اراضی مصر و سوریه بودند

ها   ها، قصرها و قلعه اغلب به بناهاي باستانی، بقایاي معبد. یافتم و شهرهاي ویران می
  (Volney: 6) »…ها کاریزها، مقبره ها، خوردم؛ ستون برمی

از ورودش به قاهره و اسکندریه » زمین  سفر به مشرق«  نروال در کتاب خود1851در 
  :کند چنین یاد می
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ست پهناور؛ حس من چنین بود به هنگام ورود به ساحل اسکندریه که   ااي  مصر مقبره«
. گذاشت  دیدگان میها، و مقابر پراکنده بر زمینی از خاکستر را در برابر ها، تپه منظري از خرابه
  Nerval 1980: 145)( ».پوش سرگردان بودند هایی کفن ها سایه در میان خرابه

 ویرژیل است یید انهتر بگوییم از  این تصویر که برگرفته از ادبیات کهن یونان، یا دقیق
  .…اند  ب گرفتارِ عذا کند، جایی که ارواح آواره ناخودآگاه تصویر دوزخ را به ذهن خواننده متبادر می

اي از لامارتین به روشنی بیان شده است؛ در کتاب  حضور مسلم این ویرانی در نوشته
اي کوتاه،   پس از مقدمه)Lamartine 1832 - 1833(» زمین   سفر به مشرق.…خاطرات«

  :یابیم هایش می  لامارتین را در حال نوشتن یادداشت
ا بقایاي بنایی مخروبه، به وقت  نخل یۀهنگام در صحرا، به زیر سای  گاه ظهر...  «

امان باد و  هاي بی هنگام درون چادر، و به زیر ضربه  استراحت نیمروزي؛ و بیشتر شب
  )Lamartine: 10( »... باران، در روشناي مشعلی از موم

زمین است، بر این نکته   هاي زیسته در مشرق اي از تمام وضعیت این بخش که خلاصه
ا در میان مناظر مختلف از نخستین جایگاه برخوردارند؛ این بخش تمام ه دلالت دارد که ویرانه

از . سازد شک انتظارات خواننده را برآورده می  این نوع ادبی را داراست و بیةالگوهاي ویژ
ها به الگویی در نوشتن  چه بخواهیم نشان دهیم که تا چه حد سخن از ویرانه سوي دیگر چنان

مراجعه کنیم که » مادام بوواري«کتاب  ست به صفحاتی از  افیزمین تبدیل شد کا  از مشرق
هایی  ها و گراوور  رمانةدربار او در این صفحات به طنز.  نگاشته است1857فلوبر در 

  دارد؛ پردازي وامی   اقامتگاه اما بوواري به خیالۀنویسد که دختران جوان را در صومع می
هاي هندي  هاي دراز، خمار در آغوش رقاصه قلیان جا بودید با نی شما سلاطین هم آن«

هاي  و شاهدان کافرکیش زیر طاقی آکنده از گل و گیاه و خنجرهاي ترکی و کلاه
دهید  رنگ، شما قلمروِ شورانگیزي را به ما نشان می خصوصاً شما، مناظر پریده یونانی؛
ر خط هم نخل دارد هم صنوبر، در سمت راست، ببر و در سمت چپ، شیر؛ د که اغلب
 »…هاي روم باستان، بعد هم چند شترِ چماتمه زده هاي تاتاري؛ در جلو، خرابه افق، مناره

)Flaubert 1950: 37.(  
 زمینِ برهوت راسین و مشرق  یابیم که از مشرق ها را درمی ها حضور مطلق خرابه در این نوشته

هاي  یسندگان یک قرن با واژههاي نو  اگرچه میان واژه. انگیز لوتی بسیار دور است زمینِ خیال 
  .گیرند می هاي متفاوتی را دربر ها معنا نویسندگان قرن دیگر تفاوت چندانی نیست اما این واژه
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   شکنندگی انسان  ـ2
در قرن هفدهم تصاویر منفی غالباً با منشأیی برخاسته از سنت یونان و کتاب مقدس به شدت 

نویسان این دوره فرمانروایان ایران،  لب سفرنامهاغ. زمینِ ویران بودند   مشرقةکنند تداعی
  باره چه خوب در این نامیدند؛ چنان  می4»ساردانابعل«و یا مراکش را  ترکیه، هندوستان

ها و خلط بعضی موارد تا حدودي ناخودآگاهانه  پذیریم که این تداعی  به ناگزیر می بیاندیشیم
 5.نکوهیدند کردند و می هاي سودوم خلط می ابهزمین را با خر  هاي مشرق بوده است، چه، خرابه

زمین ویران است چون مانند سودوم مرتکب گناه شده و به علت غرورش مستوجب   مشرق
در  بوسوئه: کار رفته است اي به این درونمایه مکرراً در ادبیات خطابه . بوده است آتش الهی

ویکم  باب سی خطابه با حرارت بسیاررا ایراد کرد او در این » طلبی جاه خطابه در مورد« 1662
سانِ   به…پایه بود   بلند…« گوید؛ کند که از عظمت آشور می از کتاب حزقیال نبی را تفسیر می

زیرا عجیب بلند گشته بود، «و از مجازات خداوند؛ ) Bossuet 1997: 138 (»سرونازهاي لبنان
 ۀ برپای.)Ibid (»رور بود از بلندیشسود، زیرا قلب او مغ اش سر به ابرهاي آسمان می زیرا قله

را » هاي بزرگ ویرانی و انحطاط امپراتوري«این متن از کتاب مقدس بود که بوسوئه موضوع 
  .کرد تفسیر می

 که بر کل دیدگاه غرب نسبت به مشرق» خطر حکومت عثمانی«در این دوره احساس 
چه از دیدگاه  را پررنگ ساخت و چنانها   این استعارهۀجویان زمین سیطره داشت، صرفاً وجه انتقام 

به » خطر حکومت عثمانی«تري به تحلیل آن بپردازیم نتیجه خواهیم گرفت که  سیاسی
ها و مقابر امپراتوري عثمانی با ارضاي  گیري تصاویري از انهدام آن منجر شد؛ تصور خرابه شکل

  .بعدها به وقوع پیوست این امپراتوري بود که ةبینی آیند حس مبهمی همراه بود، نوعی پیش
چنان که این عقاید به عکس  در قرن هجدم ارزش این عقاید قالبی تغییر کرد اما نه آن

ها در کانون تأملات قرار گرفتند و موضوع گناه جاي خود را به  ویرانه. خود تبدیل شوند
- Hubert Robert 1733 ( تابلویی از اوبر روبرة دیدرو دربار1767در . موضوع گذر زمان سپرد

  : نویسد می)  1808
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نینـوا و در  ةکند که در زمان محاصـر  پرستی مشهور بود؛ هرودوت تعریف می آخرین پادشاه امپراتوري آشور که به تجمل ـ  4
این گفته موضوع یکی از تابلوهـاي مـشهور   . هایش بسوزانند  سقوط دستور داد تا او را همراه با زنان حرمسرا و گنجینه ۀآستان

   .دهند در این تابلو به نمایش درآمده است تمام آن تجمل و شقاوتی که به شرق نسبت می. دلاکروا نیز قرار گرفت
  Gn(پرستی و تکبرشان مجازات کند  دس خداوند نابود کرد تا ساکنان آن را به علت تجملشهري که به روایت کتاب مق ـ 5

18 - 19(.   
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میرد،  چیز می  شود، همه چیز نابود می  همه. انگیزند ها در من افکاري بلند برمی ویرانه«
  )Diderot 1767 (».یابد ماند، تنها زمان ادامه می  می تنها جهان باقی. گذرد چیز می  همه

تیم اما بوسوئه  بوسوئه دور نیسۀ مورد علاقۀکنیم که اینجا از درونمای ملاحظه می
اما دیدرو  کرد، به پروردگار عالم؛ مخاطبانش را اکیداً به رو آوردن به چیزي پایدار سفارش می

اندکی بعد . آورد ها برایش به ارمغان می  ویرانهةشد که منظر  آرامشی غرق میۀدر اندیش
ه در برابر پروراند، زمانی ک  می)Génie du Christianisme(شاتوبریان همین اندیشه را در 

  :نویسد  می1802گیرد؛ او در  آکروپل قرار می
این . کنند ها در خود احساس می ها کشش مرموزي نسبت به ویرانه  انسانۀهم«

بناهاي مخروبه با گذر  خیزد، از همانندي مرموز مان برمی احساس از شکنندگی طبیعت
  )Chateaubriand (».مان تند هستی

 ۀاندیشد و تأملاتش چندان از اندیش  اکروپل میة نیز دربارسال پس از آن، لامارتین بیست
  :دیدرو و شاتوبریان دور نیست

هاي   برخاسته از ویرانهۀبرجا خشکیده و خاموش، غرق در تماشا، غرق در هزار اندیش«
اندیشیم؛ عمیق  منظري را دارند که ما در آن می ها طبیعت همان این اندیشه. جامانده  به

هاي رفته، چون این گواهان پرشکوه نیستیِ آدمی؛ و  هاي مانده از زمان  چون این ویرانه
 از نوري ملایم و ناب، بلند چون ستون اکروپولیس؛   همچون آسمانِ فراز سر، آکنده آرام

  )Lamartine: 145( ».اند ها را بر سراسر زمین گسترده گویی این اندیشه
یکی از »  ویرانی «1840ن هجدهم تا سال  دوم قرۀاز این تاریخ به بعد، در ادبیات نیم

وسطا در   هاي قرون عناصر رمان بود که کاربرد آن حتا به حد افراط هم رسید؛ مانند ویرانه
هاي  هاي نامعلوم در رمان ، ویرانه)هاي نوآر به ویژه در رمان( زبان  هاي انگلیسی رمان

.  بودند  ایی تراژیک و مالیخولیاییه ها و گورها مکان ویرانه. سانتیمانتال فرانسوي و جز آن
ها که ما پیش از  زمین نیز تأثیر گذاشت و حضور مطلق ویرانه  چنین تحولی بر تصویر مشرق

 آغازي بود براي اندیشیدن ۀاین به آن اشاره کردیم به موضوعی براي تفکر تبدیل شد، و نقط
  . گذشت زمان و نیز مفهوم تاریخةدربار
 متن نخست که پیشتر از آن یاد کردیم. توانیم در دو متن بیابیم سیر این تحول را می 
 ۀ منتشر شد این کتاب در ادام1791ي ولنه است که در دوران انقلاب فرانسه در »ها ویرانه«

 به چاپ رسید و بعدها اثري 1787در  بود که» سفر به مصر و سوریه« دیگرش  کتاب
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هاي پالمیر و  ست بر خرابه ا تأملی» ها ویرانه«کتاب . شمار آمد ی بهنویس کلاسیک در سفرنامه
وي پس از توصیف مختصر . سوریه که ولنه با سبکی شبیه به سبک دیدرو نوشته است

  :پردازد می) …کجا هستند(» Ubi sunt« کلاسیک ۀبیند به درونمای که می» بناهاي عظیمی«
دوران پیشینش و قیاس آن با وضع حاضر  ة و خاطر نماي یک شهر عظیم اما برهوت،«
رد هایی بلند فرو می اندیشه  وجودم را درۀهم نده. ب جا مانده از یک ستون   اي به  بر کُ
نگرم گاه خیره  نشینم، آرنج بر زانو نهاده و سر تکیه داده به دست، گاه به برهوت می می

  )Volney: 9 (».سپارم ها خود را به خیالی ژرف می در ویرانه
این شبح، ). 17ص (آورد  نویسنده پس از یادآوري عظمت گذشته، شبحی را به صحنه می

. شناسد و نه خدا را  را مقصر می در ظهور فجایعی که به نابودي تمدنی بزرگ منجر شد، انسان
گرفته   که شاعرانگی خود را از کتاب مقدس باب ایوب به وام هاي شبح ولنه، با این مذمت

خواهد تا خود را دریابد تا  هاي بوسوئه ندارد؛ او از انسان می نی به مذمتاست، شباهت چندا
  .تر تمایلی به انهدام نشان دهد اي که کم ، جامعه اي بسازد عادلانه  بتواند جامعه

  
  ها  شکنندگی تمدن ـ3

نویسنده جزو گروه .  دومینیک ویوان دنون استۀنوشت» سفر به مصر سفلا و علیا«متن دوم 
. اند کرده  او را همراهی می1798انی بوده است که در لشکرکشی بناپارت به مصر در دانشمند

مشارکت جست و » در توصیف مصر« )Description de l’Egypte(او در نگارش اثر مشهور 
وي . نظیري برخوردار گشت  منتشر شد از اقبال بی1802خود او نیز که در » …سفر«کتابِ 

اش  ها شد که رد آن در نوشته فرانسه است چنان مسحور ویرانهکه بنیانگذار مصرشناسی در 
پردازد که به محض گام   به شرح احساساتی می  چاپ اول،ۀدر مقدم. کاملاً مشهود است

او نیز مانند مسافران قرون گذشته پیش از هرچیز . ها منقلب بود نهادن بر خاك مصر از آن
  :ست ا بیند اما سخن او سخن دیگري ها را می ویرانه

هایش به  سرانجام رواق هرموپولیس را دیدم؛ نخستین تصویري که تل عظیم ویرانه«
رسید روي هر تخته سنگ  ذهنم آورد عظمت و شکوه معماري مصریان بود به نظرم می

  )Vivant Denon 1998: 31( ».اند؛ آینده، جاودانه این کلمات را حک کرده
ها ارزش تاریخی و فرهنگی   که او براي ویرانه ویوان دنون در این استۀبدیع بودن نوشت

پس . گذاري اخلاقی بست گذاري مطلق راه را بر ارزش بعد از این بود که ارزش. شود قائل می
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ها تبدیل گشت، درست است که  اي از شگفتی زمین به گنجینه  از لشکرکشی به مصر مشرق
زمین به    مشرقةاي دربار  تازهۀدرونمایهاي اروپایی افزود، بله، اما   بر ثروت موزه این گنجینه

  .ادبیات بخشید
که دیدیم  اي پرافتخار و دلتنگی براي آن استوار است؛ چنان  گذشتهةاین درونمایه بر خاطر

طی طریق از پاریس به « نویسنده در کتاب. گیرد کار می شاتوبریان پیوسته این درونمایه را به
  :آید  که از دیدن بقایاي گذشته در ذهن او پدید میزند به ثبت افکاري گریز می» اورشلیم
گان  اند آن الهه کجا رفته. رسد چیز به پایان می  گذرد، همه چیز می  در این جهان همه«

  )Chateaubriand( »آسمانی، برپاکنندگان آن معبدي که من بر بقایایش نشسته بودم؟
 در این میان براي بیان مقصود خود اند کار برده بسیاري از نویسندگان این درونمایه را به

هردو با رؤیاهاي شخصی خود . یر لوتی کنیم؛ ژرار دو نروال و پی به دو نویسنده نظر می خصوصاً
زمین آنان،   واقع مشرق زمین، یا در  رسد که مشرق سازند و به نظر می زمین را می  تصویر مشرق
 کتاب نروال ما پیشتر از. آکنده از اشباح استنمایانند،  زمینی که به خوانندگان خود می  آن مشرق

  : مصر استةچنان دربارآوریم که هم نیز بخش دیگري را میایم در اینجا  بخشی را نقل کرده
گذشت،  انگیز بود، اما سی نسلی از زمانشان می العاده و شگفت  این چیزها فوقۀهم«

انگار در خیال خویش .  ها در حال پوسیدن حال ریزش بودند و چوب ها در جا سنگ همه
   که در آن موج  باشیم، شهري با ساکنانی از ارواح به شهري در گذشته سفر کرده

  )Nerval 1980: 151( ».زدند و قادر نبودند جانی به آن ببخشند می
رسد که زمان حال درگذشته حل شده است و حضور قدرتمند گذشته اندوه و  به نظر می

 Lesاین درونمایه را در کتاب (ن درونمایه گرچه مختص نروال است ای. آورد مالیخولیا پدید می

Filles du Feuاما پرداختن نویسنده به آن در مصري که او را ) یابیم  بیش از دیگر آثار او می
  .مسحور خود ساخته بود از توجیه بیشتري برخوردار است

بسیار به  اي که بیم، نویسندهیا یر لوتی می  مالیخولیا را به صورت آشکارتري در نزد پی  این
و به سوي  ،),Aziyadé Désenchantées(او در خلال آثارش . ورزید زمین عشق می  مشرق

اي از ویرانه و  زمین گستره  پروراند؛ در قلم او تمام مشرق مایه را می اصفهان پیوسته این بن
هایی که خود خورد شهر هاي عظیم گذشته به چشم می  شهرۀمقبره است که در گوشه گوش

آمیزي  ها عامل فریبندگی و اسرار هایش ویرانه با این حال در نوشته. اند نیز در حال فروریختن
هنگام سخن » سوي اصفهان به «در کتاب . اند و اصالت لوتی نیز در همین است زمین  مشرق
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مانند (کنند  برد که راز و فریبندگی را تداعی می کار می هایی را به ها پیوسته واژه از ویرانه
اند و در حال  گذرد، مرموز و فریبنده هایی که نویسنده از میانشان می ؛ مکان)»افسون«

  :نویسد هاي اصفهان می او هنگام عبور از کوچه.  فروپاشیدن
.  کنند و مقهور هایی مرموز در کمین بودند تا ما را محبوس در اولین پیچ جاده، ویرانه«

یابیم، هزارتویی تاریک  هاي خلوت می  را در هزارتویی از کوچهبه ناگاه مانند شیراز، خود
درهاي ) …( زده جا نامسکون، فرسوده، ماتم همه) …( روزن در میان دیوارهاي بزرگ بی
هاي  شان، در یکنواختی ابدي دیوار هاي ظریف و مزین قدیمیِ هنوز زیبا با قاب
چون درختان که پراکنند، هم خود را بر زمین می  هاي آبی رنگ خاکستري، خرده کاشی

  )Loti 1920: 193( ».پراکنند در پاییز برگان خود را می
احساس کلی او شاید در این سخن که در مورد باروهاي شیراز گفته است، خلاصه 

لوتی قصد نقد ندارد، او تنها دل . »مانند هر چیز دیگر در ایران  وقار و ویران به با«شود؛  می
   ...که خوش دارد آن را شرقی بنامدسپارد  به افسونی می

نروال نیز به . شود هاي ظریفی آشکار می پردازیم نکته هنگامی که به بقایاي باستانی می
  :نویسد سیاق ویوان دنون در مورد بناهاي مصر چنین می

آیین مرگ، تاریخ چشمگیر : آیین مرگ خصوصیتی جاودان از خصوصیات مصر است«
  )Nerval 1980: 296( ».رس جهانیان گذاشته استمصر را حفظ کرده و در دست
پس از . نویسد می» افسون مکان«جمشید تنها در مورد   لوتی هنگام دیدار از تخت

کند   اسکندر و سپاهیانش یاد میۀاز حمل  از تخت جمشید)Loti 1920: 143( توصیف مفصلی
قصر را نابود » وار  ساردانابعل« مراسمی آمیز و یا به قول لوتی که پس از مراسمی جنون

  ! دهند جالب اینجاست که پس از دو قرن الگوهاي قدیمی هنوز خودي نشان می. کنند می
  
  گیري  نتیجه

  گرایش به استعمارگرایی
وجود آمد، و به یک میزان در  زمین که در قرن نوزدهم به  هاي باستانی مشرق علاقه به ویرانه

 ري هنچ رخاسته از بینشی نسبت به جهان است که تیهو ادبیات آن دوره ظاهر شد، ب ها سفرنامه
)Hentsh 1988( ۀ فلسفةگفتارهاي او دربار  دهد، به ویژه به درس آن را به تأثیر هگل نسبت می 

آسیا آغاز  رود، زیرا اروپا حقیقتاً تاریخ است و تاریخ جهان از شرق به غرب می« نزد هگل. تاریخ
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و » ست  اپیشرفت آگاهی نسبت به آزادي« هان به اعتقاد هگلتاریخ ج. )Ibid: 199( »این تاریخ
 خویش را دید و خواست تا ۀزمین بقایاي گذشت  توان چنین برداشت کرد که اروپا در مشرق می

ست که  ا لییاین یکی از مسا.  دارد مصون نگاه از آسیب هاي درخشان کهن را بقایاي تمدن
زمین در   کند زیرا در آن دوره مشرق فرهنگی توجیه میاستعمارگرایی در قرن نوزدهم را به لحاظ 

زمان . توانست از آن محافظت کند زمین گذشته بود و تنها اروپا می  تر از مشرق اي کم حد و اندازه
هاي غرب موضوع مطالعه قرار  بسیاري لازم بود تا بقایاي باستانی علاوه بر غنی کردن موزه

ی را بشناسد که این بقایا را تا آن زمان در دل خود مدفون  سرزمینۀبگیرند و غرب بخواهد گذشت
   …ها ساخته بود، ناپدید گشت اي که ادبیات به دور ویرانه  هاله از این پس، آن. نگاه داشته بود
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